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گفت‌وگوي »جوان« با پدر شهيد مجتبي اميدي از شهداي جنگ تحميلي ‌۱۲روزه

راز شهادت پسرم رادر سفرهاي كربلايش مي‌دانم
   عليرضا محمدي

شهيد مجتبي اميدي يكي از شهداي جنگ ‌۱۲روزه است كه به عنوان يك نيروي فني تأسيسات، در زندان اوين كار ميك‌رد. او كه يك فرد غيرنظامي بود، محل كارش با ساختمان زندان فاصله داشت. 
هرگاه مشكل فني براي يكي از تأسيسات زندان و ساختمان‌هاي تابعه پيش مي‌آمد، مجتبي و همكارانش براي رفع مشكل رهسپار زندان اوين مي‌شدند. روز حادثه كه دوم تيرماه بود، او دقايقي قبل 
براي تعميرات به زندان رفته بود كه در همين لحظه موش‌كهاي رژيم‌صهيونيستي به ساختمان زندان اصابت كردند و مجتبي و يكي از همكارانش به شهادت رسيدند. مجتبي نذر كرده بود هر سال روز 
عاشورا در كربلا حضور داشته باشد، محرم سال پيش نيز قرار بود به كربلا برود، اما با شهادت در حملات رژيم‌صهيونيستي، به جاي زيارت حرم، به ديدار صاحب حرم رفت. در گفت‌وگو با محرمعلي 

اميدي، پدر شهيد، به مرور زندگي اين شهيد جنگ تحميلي با دشمن صهيونيستي پرداختيم كه در ادامه مي‌خوانيد. 

آقا مجتبي موقع شهادت چند سال داشت؟ چطور بچه‌اي 
براي شما بود؟

پسرم متولد ۲۳ اسفند سال۶۱ بود. موقع شهادتش ۴۲ سال داشت. 
كار تأسيسات انجام مي‌داد و همين شغلش هم مقدمات شهادتش را 
فراهم آورد. آقا مجتبي تنها پسرم بود. كي خواهر بزرگ‌تر از خودش 
و دو خواهر هم بعد از خودش داشت. پســر آرام و خوبي بود. اذيت 
نميك‌رد. با خواهرهايش هم رفتار خوبي داشت. نمي‌خواهم در مورد 
او غلو كنم. بچگي‌هايش مثل همه بچه‌ها شيطنت‌هاي خودش را 
داشت. نوجواني‌هايش هم همين طور، ولي هيچ وقت باعث آزار ما يا 
كسي نمي‌شد. آقا مجتبي به كارهاي فني علاقه داشت. بعد از اينكه 
رفت خدمت سربازي و برگشــت، كارهاي فني و تأسيساتي انجام 
مي‌داد. وقتي به سن جواني رسيد، پسر خوب، با اخلاق و با شخصيتي 
شده بود. قبل از سربازي هم وقتي كه درس را كنار گذاشت، موقتي به 
سركار مي‌رفت. كي جوان كاري بار آمده بود. موقع تحصيلش تا سوم 
راهنمايي بيشتر نخوانده بود، اما بعدها كه سركار مي‌رفت، درسش را 
ادامه داد و ديپلمش را گرفت. در كل بايد بگويم كه كي جوان كاري، 
ســربه‌زير و مؤدب بود. اهل رفيق‌بازي و وقت‌گذراني نبود. سركار 
مي‌رفت و سرش به زندگي گرم بود. من و مادرش از او راضي بوديم. 

 اصالتاً كجايي هستيد؟
ما اهل استان مركزي و اراك هستيم. حدوداً ۱۴ سالم بود كه به تهران 
آمديم و ابتدا ساكن كرج شديم. من همين جا ازدواج كردم و تشيكل 

خانواده دادم. الان هم بازنشسته هستم. 
 گفتيد كه شغل شهيد تأسيسات بود، اما روي سنگ مزار 
ايشان كه در فضاي مجازي موجود است، نوشته پاسدار 

شهيد؟
خود بنياد شهيد اين ســنگ مزار را تهيه كرده است، وگرنه پسرم 
پاسدار نبود. شغل آزاد داشت و اين اواخر در كي شركت تأسيساتي 
با زندان اوين همكاري ميك‌رد. در ساختمان زندان اگر تأسيسات 

گرمايشي يا سرمايشي مشــكلي پيدا ميك‌رد، پسرم و همكارانش 
مي‌رفتند و مشكل را رفع ميك‌ردند. پسرم كي غيرنظامي بود. حمله 
به زندان اوين هم كي جنايت جنگي بود كه دشمن انجام داد. آنها 
غيرنظامي‌ها را هدف قرار دادند و شهادت پسرم كي نمونه واضح از 

جنايات اسرائيل است كه در ايران انجام گرفت. 
 آقا مجتبي چه مدتي در تأسيسات زندان اوين مشغول 

كار بود؟
به نظرم حدود چهار سالي مي‌شد كه آنجا مشــغول كار بود. چند 
سالي هم جاي ديگر كار ميك‌رد. فنيك‌ار بود و در تأسيسات نهادها يا 
شركت‌ها به عنوان نيروي فني فعاليت ميك‌رد. در زندان اوين سيستم 

گرمايشي و سرمايشي را تعمير، شارژ و به‌روزرساني ميك‌ردند. 
 شهادت‌شان چطور رقم خورد؟

شركتي كه پسرم آنجا كار ميك‌رد، با زندان اوين فاصله‌ داشت. هر 
وقت مشكلي پيش مي‌آمد، از طرف زندان زنگ مي‌زدند به شركت 
و تكنیسين‌ها مي‌رفتند براي رفع مشكل. آن روز هم ساعتي قبل از 
حمله رژيم‌صهيونيستي، با دفتر شركت تماس مي‌گيرند و پسرم و 
همكارش راهي ساختمان زندان اوين مي‌شوند. نام همكارش شهيد 
سيد اميرحسين خادمي بود. اين دو نفر وارد ساختمان مي‌شوند و 
مي‌روند تا كولر را تعمير كنند، اما دقايقي از ورودشان نمي‌گذرد كه 
ناگهان بمب صهيونيست‌ها به ساختمان برخورد ميك‌ند و پسرم 
و دوستش آقاي خادمي در همين حمله به همراه تعدادي ديگر از 
مردم بي‌گناه شهيد مي‌شوند. اگر يادتان باشد، حمله به زندان اوين 
خيلي سروصدا كرد؛ هم در ايران و هم در خارج از كشور. آنجا كه كي 
محيط نظامي نبود. زنداني‌ها هم كه جز زندان جاي ديگري نداشتند. 
كارمندها و نگهبان‌ها و ديگر افراد مرتبط با زندان كه نمي‌توانستند 
آنجا را ترك كنند، به همين خاطر رژيم كودك‌كش اسرائيل كه دو 
سال تمام در غزه غيرنظامي‌ها و كود‌كها را شهيد كرد، در زندان اوين 
هم چنين جنايتي رقم زد و تعدادي از هموطنان بي‌گناه و غيرنظامي 

ما را به شهادت رساند. 
 فكر ميك‌رديد يك روز آقا‌مجتبي به شهادت برسد؟

پسرم در ظاهر خيلي در وادي اين چيزها نبود. هيچ‌وقت از شهادت 
حرفي نزده بود، ولي كي جوان مذهبي بود. به امام حسين)ع( عشق 
و ارادت زيادي داشت. سال ۹۵ آقا طلبيد و همراه مادر شهيد و خود 
آقا مجتبي و خانواده‌اش، رفتيم به زيارت كربلا. از همان زمان شوق 
زيارت در دل مجتبي افتاد و عهد كرد كه هر سال عاشورا هرطور شده 
خودش را به كربلا برساند. بدون استثنا هر سال مي‌رفت. سال گذشته 
)۱۴۰۴( هم كه عاشورا روز ۱۵تيرماه بود و مجتبي داشت مقدمات 
سفرش به كربلا را جور ميك‌رد اما دوم تيرماه شهيد شد و به جاي 
حرم، به ديدار صاحب حرم رفت. همسرم مي‌گويد، مجتبي كمي قبل 
از شهادتش از آرزويي ســخن مي‌گفت كه در دل داشت. نمي‌دانم 
اين آرزو چه بود، هرچه بود حالا نام او در دفتر شهدا ثبت شده است. 
پس سال گذشته، ســال دهم عهدي بود كه شهيد با 

امام‌حسين)ع( بسته بود؟
بله، از سال ۹۵مرتب روز عاشورا خودش را به كربلا مي‌رساند و سال 
۱۴۰۴ سال دهم بود كه مي‌خواست برود و قسمت شد كه به عنوان 
كي شهيد به ديدار مولا امام‌حســين)ع( برود. آقا مجتبي بعضي از 
سال‌ها اربعين هم كربلا مي‌رفت. اين‌طور شــايد در سال دو بار به 
عتبات عاليات مشرف مي‌شــد. به او مي‌گفتم چرا اين همه كربلا 
مي‌روي؟ مي‌گفت نذر كردم و بايد بروم. از من هم مي‌خواست كه 
هر ســال همراهي‌اش كنم، ولي خب قسمت نمي‌شد. كي بار يادم 
است در سالروز وفات حضرت‌ام‌البنين)س( به كربلا رفته بود. كربلا را 
‌كيجور ديگري دوست داشت. حرم آقا امام حسين)ع( و آقا حضرت 
ابوالفضل)ع( روحش را جلا مي‌داد. شايد راز شهادت او در سفرهاي 

كربيلاش باشد. 
شهيد چند فرزند داشت؟

خدا به او و همسرش دو فرزند داده بود. آيسا و آرتين. دخترش سن 

بيشتري نسبت به پسر شــهيد دارد و بالطبع درك بيشتري هم از 
شرايط الان خانواده و شهادت پدرش دارد. آيسا در گروه‌هاي سرودي 
كه بين فرزندان شهدا انتخاب شــده‌اند شركت ميك‌ند و سرش را 
اينطور گرم كرده است. در مدارس سرود اجرا ميك‌نند. پسر شهيد 

هم با گذشت چند ماه از شهادت پدرش، آرام‌تر شده است. 
در آخرين ديدارتان چه گذشت؟

آقا مجتبي روزهاي آخر، صحبت‌هايي با مادرش داشت و گفته بود 
بعد از من متوجه مي‌شــويد چه آرزوهايي در دل داشتم. نمي‌دانم 
منظورش شهادت بود يا چيز ديگري ولي بعد كه خبر شهادتش را 
آوردند، مادرش مي‌گويد اينطور احساس كردم كه آن روز وقتي از 
آرزوهايش مي‌گفت، انگار از آرزوي شهادت حرف مي‌زد. آقا مجتبي 
روز قبل از شهادتش شام خانه ما میهمان بود. بعد از شام گفت برويم 

خانه عمه. خانه عمه‌اش دو كوچه با خانه ما فاصله دارد. رفتيم و آنجا 
هم چند ساعتي دور هم نشستيم. ساعت ۱۲شب بود كه پسرم بلند 
شد تا به خانه خودش برود. اين را هم اضافه كنم كه آقا مجتبي چون 
شيفتش ۲۴به ۴۸ساعت بود، غير از شركت تأسيساتي، در مواقعي 
كه شيفت نبود، جاهاي ديگر هم كار ميك‌رد تا هزينه‌هاي زندگي را 
تأمين كند. آن شب كه حاضر شد برود، گفتم پسرم مراقب خودت 
باش. گفت دفتر شــركت‌مان از زندان جداســت و اتفاقي براي ما 
نمي‌افتد. اگر هم اتفاقي افتاد خون ما كه از باقي مردم رنگين‌تر نيست. 
من از همان موقع دلم كيجورهايي شور مي‌زد. فردا ظهرش در خانه 
بودم و همچنان دلشوره داشتم كه از تلويزيون متوجه شدم گفتند 
زندان اوين را زده‌اند. خيلي نگران شــدم اما هنوز متوجه شهادت 
پسرم نشده بودم. با موبايلش تماس گرفتم اما دسترس نبود. هر وقت 
كه براي كار به زندان مي‌رفتند، گوشي‌شــان را به دلايل امنيتي از 
دسترس خارج ميك‌ردند. بعد با دامادمان تماس گرفتم و از او جوياي 
پسرم شدم اما كســي به من چيزي نمي‌گفت. دامادمان از طريق 
دوستان آقامجتبي متوجه شده بود و به ما چيزي نمي‌گفت. عصري 
رفتم بيرون و كارهايي كه داشتم را انجام دادم. وقتي كه ساعت5:30، 
6 به خانه برگشــتم، دوباره جوياي حال مجتبي شدم. ابتدا به من 
گفتند كه مجروح شده است. بعد كمك‌م گفتند به شهادت رسيده 
است. پكير پسرم چون سالم بود، زود پيدا شده بود. برخي شهدا مثل 

همكار پسرم خيلي طول كشيد تا پكيرشان پيدا شود. 
توانستيد پيكر شهيد را ببينيد؟

بله، خداشاكر چهره آقا مجتبي ســالم بود. گويا از سمت چپ كي 
تركشي به ســرش خورده بود و همين تركش هم باعث شهادتش 
شده بود. بالاتنه‌اش سالم بود اما پشت سرش نزدكي گوشش كي 
پنبه‌اي گذاشته بودند كه مشخص بود از آنجا تركش خورده است 
اما همان طور كه عرض كردم شهيد خادمي، همكار پسرم، پكيرش 
آسيب زيادي ديده بود. بيشتر از دو هفته از شهادت و بعد دفن پسرم 
مي‌گذشت كه پكير شهيد خادمي پيدا و شناسايي شد. خدا لعنت 
كند صهيونيســت‌ها و امركيا را كه اينقدر جنايت در سراسر جهان 
انجام مي‌دهند. شهيد خادمي دوم تير به شهادت رسيد، اما پكيرش 
۲۱تيرماه تشييع و به خاك سپرده شد. او هم كي جوان غيرنظامي 
بود كه تنها به جرم ايراني بودن، ازســوی دشمن صهيونيستي به 

شهادت رسيد. 
به نظر شما چطور شد كه آقا مجتبي سعادت شهادت را 

كسب كرد؟
شهادت كي ســعادتي اســت و واقعاً آدم نمي‌داند چطور مي‌شود 
خدا كي نفر را لايق اين ســعادت مي‌داند و مرگش را شهادت قرار 
مي‌دهد. خدا خالق بشر است و خودش بهتر از هر كسي مخلوقاتش 
را مي‌شناســد. آقا مجتبي كي جوان خوب و سربه‌راهي بود اما آن 
چيزي كه خدا در وجودش ديد و به خاطر همان مرگش را شهادت 
قرار داد، رازي است بين خود مجتبي و خداي خودش. هرچند من از 
فقدان پسرم خيلي ناراحت هستم اما دلم به همين شهادتش خوش 
است كه چنين سعادتي نصيبش شد و ان‌شاءالله كه در آن جهان هم 

شفيع ما باشد. 
آقا مجتبي در كارهاي خير هم دست داشت؟

من در زمان حياتش خيلي از كارهاي پســرم خبر نداشتم. بعد از 
شهادتش از دوستان و آشــنايان و اطرافيان بيشتر در اين خصوص 
شنيدم و تازه آن موقع بود كه متوجه خيلي از كارهاي خير آقا مجتبي 
شدم. شــهيد اينطور امور را مخفيانه يا بي‌ســروصدا انجام مي‌داد. 
به‌اصطلاح جار نمي‌زد. من بعضي از اين رفتارها و كارهاي شهيد را از 
پسر و دختر برادرم شنيدم. غير از كمك به مستمندان، آقا مجتبي 
توجه زيادي هم به صله‌رحم داشت. سركشــي به خانواده اقوام را 
فراموش نميك‌رد. شب آخري هم كه پيش ما بود، خودش پيشنهاد 
داد كه به خانه عمه‌اش برويم. آخرين كار خيري كه ما ديديم و پيش 

ما انجام داد، همين انجام صله‌رحم بود. 
سخن پاياني. 

پسرم كي جوان ايراني و غيرنظامي بود كه ازسوی صهيونيست‌ها 
شهيد شد. چند ماه بعد از شهادت پســرم، دوباره امركيا و اسرائيل 
به كشــورمان حمله كردند و مردم و نيروهاي مسلح هم در مقابل 
آنها ايســتادگي كردند. در جنگ تحميلي رمضان خيلي از مردم 
و غيرنظامي‌ها شهيد شــدند. اين جنگ‌ها نشان مي‌دهد؛ دشمن 
هيچ‌وقت ما را به حال خودمان رها نميك‌نــد و ما بايد در مقابلش 
ايستادگي و مقاومت كنيم. شكر خدا، ايران اكنون آنقدر قدرتمند 
است كه پاســخ قوي به دشــمن بدهد. مردم هم پشت سر رهبر و 
نيروهاي مسلح هستند. ما در هشت ســال دفاع‌مقدس در مقابل 
صدامي كه همين ابرقدرت‌ها از او حمايت ميك‌ردند، ايســتاديم و 
حالا روبه‌روي شيطان بزرگ از كشورمان دفاع كرديم. همه بايد با هم 
متحد باشيم و در مقابل زورگوها ايستادگي كنيم. رمز ماندگاري ما 
در همين اتحاد ماست. ان‌شاءالله به فرج امام زمان)عج( خدا هم به 
كار ما فرج و گشايشي مي‌دهد و براي هميشه از شر دشمنان خلاص 

مي‌شويم. به شرط آنكه پشتيبان رهبر و كشورمان باشيم. 

چهره آقا مجتبي سالم بود. گويا از سمت چپ يك تركشي 
به سرش خورده بود و همين تركش هم باعث شهادتش 
شده بود. بالاتنه‌اش سالم بود اما پشت سرش نزديك 
گوشش يك پنبه‌اي گذاشــته بودند كه مشخص بود 
از آنجا تركش خورده اســت اما پيكر همكارش شهيد 
خادمي، آســيب زيادي ديده بود. چند روزي از دفن 
پسرم مي‌گذشــت كه پيكر شــهيد خادمي پيدا شد 

سال ۹۵آقا طلبيد و همراه مادر شهيد و خود آقا مجتبي و 
خانواده‌اش، رفتيم زيارت كربلا. از همان زمان شوق زيارت 
در دل مجتبي افتاد و عهد كرد كه هر سال عاشورا هرطور 
شده خودش را به كربلا برســاند. بدون استثنا هر سال 
مي‌رفت. سال گذشته )۱۴۰۴( هم عاشورا در روز ۱۵ تيرماه 
بود اما پســرم به جاي حرم به ديدار صاحب حرم رفت
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